
تمام تأکید انبیا بر این بود که باید اعتقاد حق را از باطل تشخیص 
داد و با برهان و منطــق، درصدد اثبات و ترویج آن برآمد و به نقد 
افکار مخالفان و طرفداران باطل پرداخــت تا هیچ فرد آگاهی به 
ســمت آن گرایش پیدا نکند. حضرت امام خمینی با الهام از این 
حرکت انبیا، شعار احیای اســام ناب محمدی را مطرح ساخت و 
با کمک و همراهی یاران باوفای خود، انقلاب اســامی را پایه‌ریزی 
کرد. بررسی تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که اولین شعاری 
که حضرت امام مطرح کرد و دیگران نیز از آن پیروی کردند، مسئله 

احیای اسلام بود.
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در فوریه ۱۹۹۳، هنگامی که بار دیگر همراه 
با دوستم رحویا واردی برای رسیدگی دیگری به 
تأسیسات آب‌شیرین‌کنِ شناور به مسکو رفتیم، 
میزبانان روسی من را شگفت‌زده کردند، این بار 
درجه دکترای افتخاری مؤسسه علمی‌ای به نام 
کورچاتــف را به من اعطا کردنــد. این درجه با 
حضور سفیر جدید اسرائیل در روسیه، سرلشگر 
)بازنشسته( »حییم بارلو«)1( به من اعطا شد. بعد 
از آن همگی از جملــه بارلو برای بازدید جذاب 
از »توکاماک« کارخانه ســری روســیه به خارج 
از مســکو رفتیم، کارخانه‌ای که مشغول توسعه 
فرآیندهای ذوب هســته‌ای بــود و یکی از چهار 
تأسیســات بزرگ از این نوع در دنیا محســوب 

می‌شد.
پروفســور ولیکف رئیس مؤسسه تحقیقات 
هســته‌ای در آکادمی علوم روســیه، یک پیام از 
طریق نامه خصوصی مستقیم به نخست‌وزیر آن 
زمان اسحاق رابین و به او پیشنهاد همکاری بین 
دانشمندان هسته‌ای روسیه و دانشمندان اسرائیل 
را داد. این دانشــمند هسته‌ای روسی اشاره کرد، 
همــکاری در این زمینه مطمئناً به مشــکلات 

پانوشت‌ها:
1- م: حییم بارلو )به عبری: חיים בר-לב و به انگلیســی: 
Haim Bar-Lev(، سپهبد ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی 
و یکی از سیاستمداران برجسته این رژیم بود. او ۱۶ نوامبر 
۱۹۲۴ در وین، اتریش متولد و سپس در زاگرب )یوگوسلاوی 
سابق( بزرگ شــد. پدرش، مناخیم بروتزلاوسکی یکی از 
فعالان صنعت نساجی در یوگوسلاوی بود. بارلو سال ۱۹۳۹ 
به فلسطین مهاجرت کرد. در ۱۹۴۲ از دانشگاه کشاورزی 
»میخو« واقع در تل‌آویو فارغ‌التحصیل شــد و همان سال 
به گروه تروریســتی پالماخ پیوست. او پس از طی مدارج 
نظامی و شرکت در عملیات‌های مختلف برای گذراندن دوره 
ویژه افســران ارشد در سال ۱۹۵۶ به انگلستان رفت. بارلو 
در ۱۹۶۱ به آمریکا رفت و در رشــته علوم اداری و اقتصاد 
در دانشگاه کلمبیا به تحصیل پرداخت. او از سال ۱۹۶۸ تا 
۱۹۷۲ رئیس ستاد کل ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی بود 
و در همین سال بازنشسته شد. بارلو در جنگ اکتبر ۱۹۷۳ 
مجدداً به ارتش اشغالگر اسرائیل فراخوانده شد و فرماندهی 
جبهه جنوبی را تا پایان جنگ برعهده داشت. حییم بارلو در 
دوره ریاست ستاد کل ارتش اشغالگر اقدام به ایجاد خطی 
دفاعی به طول ۱۵۰ کیلومتر در امتداد شرقی کانال سوئز 
واقع در صحرای سینا کرد که به »دیوار بارلو« شهرت یافت. 
رژیم صهیونیستی برای این خط دفاعی هزینه بالایی کرد 
و تبلیغات گسترده‌ای مبنی بر نفوذناپذیری آن در رسانه‌ها 
به راه انداخت. علی‌رغم همه هزینه‌ها و تبلیغات، این خط 
دفاعی در طول جنگ ۱۹۷۳ توســط مصری‌ها شکسته و 
تصرف شــد. حییم بارلو پس از تــرک ارتش از ۱۹۷۴ تا 
۱۹۷۷ در دولت‌های گلدا مایر و اسحاق رابین وزیر صنایع 
و بازرگانی شــد و پس از آن مدتی دبیرکل حزب کارگر و 
عضو کنست شد. بارلو در دولت‌های شیمون پرز و اسحاق 
شــامیر از ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ وزیر پلیس رژیم صهیونیستی 
شــد. او سپس به عنوان سفیر رژیم صهیونیستی به مسکو 
رفت. حییم بارلو که به خاطر حملات هوایی وحشیانه علیه 
غیرنظامیان مصری و تخریب منازل اعراب در کرانه باختری 
و همچنین خط دفاعی »دیوار بارلو« شهرت پیدا کرده بود 

سرانجام در ۷ مه ۱۹۹۴ در تل‌آویو به درک واصل شد.
2- م: رجوع شود به پانوشت ۱۵ فصل ۱۲.

ב و به انگلیسی:  3- م: موشه کاتساو )به عبری: משֶֹׁה קַצָּ
Moshe Katsav( متولد دسامبر ۱۹۴۵ در روستای خویدک 
واقع در اســتان یزد ایران اســت. نام اصلی او در کودکی 
»ماشاءالله« بود که پس از مهاجرت خانوادگی به سرزمین 
فلسطین در ۵ سالگی )ســال ۱۹۵۱( نام عبری »موشه« 
که همان »موســی« بود را در شناســنامه‌اش درج کردند. 
»کاتســاو« نیز ترجمه عبری »قصاب« اســت که به دلیل 
شــهرت پدر در ایران به این نام‌خانوادگی خوانده شــدند. 
موسی )ماشــاءالله( قصاب پس از پایان دبیرستان در سال 
۱۹۶۴ به ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی فراخوانده شد. 
او سپس به دانشگاه عبری قدس )اورشلیم( رفت و در سال 
۱۹۷۱ با مدرک کارشناسی اقتصاد و تاریخ فارغ‌التحصیل 
شد. کاتساو به عضویت حزب لیکود درآمد و در سال ۱۹۷۷ 
وارد کنســت شد. او از ســال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳ معاون وزیر 
مسکن، از ســال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ وزیر کار، از سال ۱۹۸۸ 
تا ۱۹۹۲ وزیر حمل‌ونقل و از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ معاون 
نخست‌وزیر و وزیر گردشگری در رژیم اشغالگر قدس بود. 
موشــه کاتساو در سال ۲۰۰۰ برای مدت ۷ سال تا ۲۰۰۷ 
به عنوان هشتمین رئیس رژیم صهیونیستی انتخاب شد تا 
پس از اســحاق ناوون دومین یهودی میزراحی )یهودیانی 
با تبار کشــورهای مسلمان جنوب غرب آسیا( باشد که به 
این ســمت می‌رسد. با پایان دوران ریاست کاتساو بر رژیم 
صهیونیستی و اتمام مصونیت قضائی‌اش پرونده‌ای توسط 
چند زن علیه او به جریان افتاد که طی آن به جرم تجاوز، 
مزاحمت جنســی و جلوگیری از کار دادگستری در نهایت 
به ۷ ســال زندان محکوم شد. کاتساو تمامی اتهامات را رد 
می‌کرد و این شکایت را پرونده‌سازی نژادپرستانه علیه خود 
می‌خواند. علی‌رغم اعتراضات او این حکم در دادگاه تجدید 
نظر و دیوان عالی نیز تأیید شد و سرانجام موشه کاتساو در 
سپتامبر ۲۰۱۱ برای اجرای حکم خود به زندان ماسیاهو در 
رمله رفت. او پس از گذراندن بیش از ۵ سال از محکومیت 
خود مشمول بخشودگی قرار گرفت و در دسامبر ۲۰۱۶ از 

زندان آزاد شد.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۷۹

مستقیم؛ اسرائیل
مهاجرت کمک خواهد کرد. پروفســور ولیکف 
تقاضای ویژه‌ای داشت: او از من درخواست کرد 
به نام او با نخست‌وزیر رابین تماس بگیرم و از او 
تقاضا کنم که دو مهاجر جدید از روسیه را برای 
کار در آن تأسیسات هسته‌ای که از آن‌ها بازدید 

کردیم تأیید کند. 
به گفته او، آن مهاجران جدید، دانشــمندان 
هســته‌ای مشهور جهانی هستند که در گذشته 
در تأسیســات سری کار کرده‌اند و برای او آسان 
نیســت که موفق شود برای آن‌ها جایگزین پیدا 
کند. ]او[ تقاضا کرد »تو باید نخست‌وزیر را متقاعد 
کنی که به آن‌ها امکان بدهد به صورت قرضی نزد 
من کار کنند.« به او قول دادم که درخواســتش 
را به نخســت‌وزیر رابین اطلاع دهم و این کار را 

انجام دادم.
همچنیــن من باور داشــتم کــه همکاری 
اقتصادی بین دو کشور تعداد مهاجران از اتحاد 
جماهیر شوروی به اســرائیل را افزایش خواهد 
داد. باور داشتم و این کار را انجام دادم. در تمام 
کارهای اقتصادی کــه انجام دادم یا تلاش‌هایی 
که در روسیه کردم، اول از همه ]منافع[ اسرائیل 

را می‌دیدم.
باز شــدن دروازه‌های اتحاد جماهیر شوروی 
در برابــر یهودیان و مهاجرت انبوه به اســرائیل 
یکی از مهم‌ترین حوادث در تاریخچه ]اسرائیل[ 
است. مانند مهاجرت بزرگ بلافاصله بعد از جنگ 
استقلال)2(، که تأسیس اسرائیل را وعده داد، این 
مهاجرت در دهه نود ادامه رشــد ملت یهود در 

سرزمینش را وعده داد. 
این تزریق خون حیاتی بود که در حال حاضر 
ما اثرش را در تمام زمینه‌های زندگی‌مان احساس 
می‌کنیم. تصاویر هواپیماهایی که در نیمه‌شب به 

فرودگاه بن‌گوریون می‌رســند و تمام روز صدها 
خانواده جدید را پیاده می‌کنند، من را هیجان‌زده 
می‌کند، چنان که بســیاری از مردم اســرائیل 
]اشغالگران صهیونیست[ را هیجان‌زده می‌کند. 
مدت طولانی راهی را برای ادغام این فعالیت‌های 
تاریخی مهم و فرصت آنچه در آگوســت ۱۹۹۱ 
در جریان بازدید در مســکو در برابرم اتفاق افتاد 
جســت‌وجو می‌کردم. در چهارچوب تلاش‌هایم 
برای پیشرفت پروژه راه‌آهن به ایلات در همکاری 
با مقامات روسی، وزیر حمل‌ونقل آن زمان »موشه 

کاتساو«)3( را همراهی می‌کردم.
دوســتی بین من و موشه کاتساو چند سال 
پیش آغاز شــد. کاتساو متولد ایران بود، یکی از 

بــه همین دلیل صدها هزار نفر از متقاضیان 
مهاجرت به اسرائیل مجبور بودند با قطار یا هواپیما 
به ایستگاه‌های حمل‌ونقل در ورشو، بوداپست و 
بخارست بیایند و آنجا برای نوبت سوار شدنشان 

به هواپیماها منتظر شوند. 
این روند نیاز به اســتفاده از ایســتگاه‌های 
حمل‌ونقــل را به صورت چشــمگیری افزایش 
داد و هزینه‌هــای آمدن یک مهاجــر را از چند 
صــد دلار تا حدود هزار دلار و بیشــتر بالا برد. 
البته تماماً از جیب ملــت یهودی. علاوه ‌بر آن، 
همیشه هشــدارهای امنیتی درباره فعالیت‌های 
پیش‌بینی‌شــده ضد اردوگاه‌هــای مهاجران از 
طرف عوامل فلســطینی که می‌خواستند از این 

باز شــدن دروازه‌های اتحاد جماهیر شــوروی در برابر یهودیان و 
مهاجرت انبوه به اســرائیل یکی از مهم‌تریــن حوادث در تاریخچه 
]اســرائیل[ اســت. مانند مهاجرت بزرگ بلافاصلــه بعد از جنگ 
اســتقلال، که تأســیس اســرائیل را وعده داد، این مهاجرت در 
دهه نــود ادامه رشــد ملت یهــود در ســرزمینش را وعده داد.

❖

❖

ایجاد  در  دینــی  آموزه‌های  نقش   -۴
وحدت در جامعه

بدیهی اســت هنگامی که افــراد جامعه‌ای 
احســاس کنند که به یکدیگر نیاز دارند، بنا را 
بــر صمیمی‌بودن با هم می‌گذارند و به همدیگر 
یاری می‌رسانند و این‌گونه زندگی، بهترین شکل 
زندگی اجتماعی اســت که در ایــن عالم بین 
انســان‌ها به وجود می‌آید. اما نباید از ذهن دور 
داشت که ملاک وحدت در این‌گونه موارد نیز نیاز 
مادی افراد به یکدیگر است و احتیاجات متقابل، 
موجب تعاون و همکاری میان آنان می‌شود. اما 
اگر انسان از این زندگی محدود و گذرا فراتر رود 
و درصدد فراهم ساختن سعادت ابدی و جاودانه 
برای خود برآید، بیش از پیش، وحدت بین او و 

انسان‌های دیگر برقرار خواهد شد.
فطــرت انســان، هــم خداپرســت و هم 
بی‌نهایت‌طلب اســت. انســان‌هایی، که فطرتاً 
خداپرســتند، در سایه عشق به خداوند واحد با 
یکدیگــر ارتباط برقرار می‌کنند و هرکس را که 
بیشتر به خدا نزدیک‌تر است، بیشتر دوست دارند. 
آنان که در پی ســعادت ابدی خویشند، تلاش 
می‌کنند که با آن انســانی بیشتر ارتباط برقرار 
کنند که بتواند برای ســعادت ابدی آنان بیشتر 
مؤثر باشد و برای آنان نفع معنوی داشته باشد. 
حال اگر در جامعه‌ای این امر فطری بیدار شد و 
انسان‌ها رابطه خود را با خدا شناختند و درصدد 
پرستش خداوند یگانه برآمدند، عامل مهمی برای 
ایجاد ارتباط میان دل‌های آنان به وجود می‌آید، 
زیرا همه این افراد پرستش‌گر یک خدا هستند 
و تنها یک خداست که معبود، معشوق و محبوب 

همه آن‌هاست.
همچنین انسان‌ها در سایه اعتقاد به این که 
باید هدف اصلی خود را کســب ســعادت ابدی 
و رسیدن به بهشــت جاودانه قرار دهند، سعی 
می‌کنند با کسانی بیشتر ارتباط برقرار کنند که 
بتوانند در این راه، به آنان کمک بیشتری کنند. 
چنین افرادی باید دین صحیحی بر آن‌ها حاکم 
باشــد تا در سایه وحدت دین حق، با هم متحد 
شوند. اسلام تلاش می‌کند تا تمام انسان‌ها را بر 

اساس این محور گرد هم آورد.
البته وجود این عامل فطری، به معنای مجبور 
بودن افراد و تســلیم شــدن در برابر این عامل 
نیست؛ بلکه افراد می‌توانند از آن سرپیچی کرده 
و برخلاف اقتضای فطرت حرکت کنند. خداوند 
بر انسان‌ها منّت گذاشته، این عامل فطری را در 
نهاد آن‌ها قرار داده است تا بتوانند برای رسیدن به 
سعادت ابدی از یکدیگر بهره برند. همان‌گونه که 
همکاری و تشکیل یک جامعه واحد برای خوشی، 
رفاه و آرامش زندگی چند روزه لازم است، تعاون 
و همکاری برای رسیدن به سعادت ابدی نیز لازم 
است. زمانی این عامل فطری می‌تواند در جامعه، 
نقــش خود را در ایجاد وحدت و اتحاد ایفا کند 

مکتب  نقش 
وزی انقلاب اسلامی در پیر

علامه محمدتقی مصباح یزدی انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن- ۱۳

بر اساس این آیه شــریفه، وجود اختلافات 
تکوینی از سوی خداست و خداوند این اختلافات 
را به وجود آورده است و اختلافات می‌تواند عاملی 
برای سعادت زندگی دنیا باشد و درون یک جامعه 
بزرگ انســانی، جوامع کوچک، ارتباط بیشتری 
با هم داشــته باشند و بیش از پیش، به یکدیگر 

یاری رسانند.
اسلام در تربیت انسان‌ها می‌کوشد به‌گونه‌ای 
آنــان را پرورش دهد که با حفظ تمام اختلافات 
و تفاوت‌هــای فردی و گروهــی، در یک جامعه 
بزرگ، بر اساس یک ملاک متعالی، به نام دین، 
وحدت خود را حفظ کنند. بنابراین، نباید اجازه 
داد که ملی‌گرایی در جامعه، به حدی رشد کند 

را در میــان خود تقویت کننــد و اجازه ندهند 
که اختلافات دیگر، اعم از اختلافات ســلیقه‌ای، 
گروهــی، نژادی و حتی اختلافات مذهبی، مانع 

از حفظ وحدت اسلامی شود.
۵- نقش مکتب

تمام تأکید انبیا بر ایــن بود که باید اعتقاد 
حق را از باطل تشخیص داد و با برهان و منطق، 
درصدد اثبــات و ترویج آن برآمد و به نقد افکار 
مخالفان و طرفداران باطل پرداخت تا هیچ فرد 
آگاهی به سمت آن گرایش پیدا نکند. حضرت امام 
خمینی با الهام از این حرکت انبیا، شعار احیای 
اســام ناب محمدی را مطرح ساخت و با کمک 
و همراهی یاران باوفای خود، انقلاب اســامی را 
پایه‌ریزی کرد. بررسی تاریخ انقلاب اسلامی نشان 
می‌دهد که اولین شعاری که حضرت امام مطرح 
کرد و دیگران نیز از آن پیروی کردند، مســئله 
احیای اســام بود. مروری بر سخنرانی‌های آن 
حضرت در همان آغاز نهضت، حاکی از آن است 
که اساس برپایی چنین نهضتی، به سبب خطری 
بوده اســت که ایشان نسبت به فراموشی اسلام 

احساس می‌کرد.
بنابرایــن در این پدیده عظیــم تاریخی که 
علی‌رغم تحلیل‌های فراوانی که دوست و دشمن 
در ایــن دو دهه انجــام داده‌اند، هنــوز زوایای 
ناشناخته زیادی دارد، مکتب تشیع نقشی اساسی 
در پیدایش آن داشــته است. بدون تردید عقاید 
شیعه و تحولات زندگی شــیعه در طول تاریخ 
و زحماتــی که بزرگان و علما در تبیین ســیره 
اهل‌بیت کشیدند و اعتقاداتی که مردم، به‌خصوص 
مردم شیعه ایران به حرکت ائمه اطهار و به‌ویژه 
مخصوصاً سیدالشهدا داشــتند و آداب و رسوم 
مذهبــی که در طول تاریخ شــکل گرفته بود و 
عوامل اجتماعی دیگری که در این قرن اخیر در 
کشور ما پدید آمده بود، زمینه‌هایی برای پیروزی 
انقلاب اسلامی فراهم کرده بود. حتی وحدت و 
الفتــی نیز که پیش از ایــن ذکر گردید، تنها به 
جهت متکی بودن آن بر مکتب متعالی تشــیع، 

منشأ اثر گردید.
نقش مکتب متعالی تشیع در پیروزی انقلاب 
اسلامی در تمام جنبه‌های انقلابی امام خمینی 

و مردم نمــود دارد. این انقلاب از همان ابتدا بر 
اســاس الگوهای قیام امام حسین شکل گرفت. 
محور ســخنرانی‌های امام در سال‌های ۱۳۴۲ و 
۱۳۴۳ در مدرسه فیضیه و مسجد اعظم، خطراتی 
بود که اســام را مورد تهدید قــرار داده بود. از 
این‌رو در آن زمان ایشان تصریح می‌نمودند که: 
»ای سران اسلام، به داد اسلام برسید، ای علمای 
نجف به داد اســام برسید، ای علمای قم به داد 

اسلام برسید.«)2(
اما امام برای بسیج مردم و به حرکت درآوردن 
و شوراندن آن‌ها علیه نظام ستم‌شاهی و تحریک 
غیرت آنان، همواره این مسئله را تکرار می‌کردند 
که اسلام در خطر است. هنگامی که حضرت امام 
این‌گونه صحبت می‌کرد و فریاد می‌زد، اقشــار 
مختلف مردم که عاشــق اســام بودند بدنشان 
به لرزه می‌افتاد و با تمام وجود احســاس وظیفه 

می‌کردند که باید از اسلام دفاع کنند.
البته باید توجه داشت که مسئله در آن زمان 
ایــن نبود که رژیم پهلوی جلوی نماز خواندن و 
مسجد ساختن و عزاداری مردم را گرفته بود و با 
آن‌هــا مخالفت می‌کرد. البته پدرش در ابتدا که 
به قدرت رسید، چند صباحی این ناشی‌گری را 
کرد و مجالس عزاداری سالار شهیدان، حضرت 
اباعبدالله‌الحسین)ع( را ممنوع کرد، اما بعدها خود 

او متوجه اشتباهش گردید و از این اعمال دست 
برداشت. پســر او نیز تا حدودی از پدر خویش 
عبرت گرفت و از این قبیل کارها انجام نداد. البته 
شرایط اجتماعی هم در زمان او چنین اقتضایی 
نداشت. از این‌رو، او نه تنها مجالس روضه‌خوانی را 
ممنوع نکرد؛ بلکه خود او در کاخ سعدآباد مجالس 
روضه‌خوانــی برگزار می‌کرد. او حتی برای ایجاد 
مقبولیــت در میان مردم، ســلطنتش را به خدا 
منتسب می‌کرد و شاه را سایه خدا معرفی می‌کرد.
امــا امام با هوش و درایــت خود پی برد که 
تمام این کارها برای ظاهرســازی اســت و کل 
اصلی شاه این بود که حرکت‌هایی را آغاز کرده 
بود که حضرت امام با تیزبینی و دوراندیشی، به 
درســتی تشخیص داد که این اقدامات آغاز یک 
روند بلندمدت برای اسلام‌زدایی و در نهایت، محو 

کامل اسلام است. 
در دروس پایانــی کتاب به برخی از اقدامات 
شاه که حساســیت مردم مذهبی را برانگیخت 

اشاره خواهیم کرد.
۶- خلاصه و نتیجه‌گیری

۱. در پیــروزی انقلاب اســامی، نمی‌توان 
از نقش مردم و مکتــب، در کنار نقش رهبری، 

چشم پوشید.
۲. در دوران رژیــم پهلــوی، به دلیل ترس 
آن رژیــم از حضور مردم متدین و مذهبی، تنها 
نخبگان شیفته غرب در اداره کشور نقش داشتند 

و این رژیم به نیروی مردم باور نداشت.
۳. برخلاف این تصور، امام خمینی معتقد بود 
کــه باید در حرکت اجتماعی خود از مردم بهره 
گیرد و نمی‌توان به گروه‌های سیاســی و احزاب 

مخالف رژیم برای ایجاد تغییرات امیدوار بود.
۴. برقراری الفت میان مؤمنان و نیز پایبندی 
آنان به احکام شریعت اسلامی، موجب بهره‌مندی 
آنان از امدادهای غیبی گردید و خداوند متعال به 
برکت این وحدت، رژیم پهلوی را سرنگون ساخت.
۵. تنها روح توحید و خداپرســتی است که 
عامل وحدت پایدار در جامعه اســت و هرگونه 
وحدتی، بدون اتکا به این اصل، دوام نخواهد آورد.
۶. مکتب متعالی تشــیع در پیروزی انقلاب 
اسلامی نقشی اساسی داشــته است و در تمام 
جنبه‌هــای انقلابی امام خمینی و مردم این امر 

مشهود بوده است.
۷. سه عامل رهبری، مردم و مکتب، از عوامل 
مهمی است که انقلاب ایران را به پیروزی رساند 
و دســتاوردهای عظیمی را به بار آورد. شناخت 
این دستاوردها می‌تواند این نعمت عظیم را بهتر 
معرفی کند، از این‌رو در درس آتی به این مطلب 

پرداخته خواهد شد.
پانوشت‌ها:

1- حجرات )۴۹(، ۱۳.
2- امام خمینی، صحیفه امام )بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، 

احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها(، ج۱، ص ۴۲۰.

که آن فکر، بینش و فرهنگ توحیدی در جامعه 
رواج پیدا کند.

در صورت ترویج فرهنگ توحیدی در جامعه، 
توجه دایم به خدا و جســت‌وجو کردن سعادت 
ابدی در پرســتش او، عامل بسیار مهمی برای 
وحدت میان افــراد آن جامعه به وجود می‌آید. 
البته در سایه این وحدت، اختلاف‌های فرعی‌ای 
می‌تواند وجود داشته باشد؛ ولی به شرط این که 
به آن هدف اصلی آســیب وارد نســازد. خداوند 
اختلافات طبیعی و تکوینی را حتی به رسمیت 
نیز شــناخته است: »وَجَعَلنَْاكُمْ شُــعُوباً وَقَبَائلَِ 
لتَِعَارَفُوا«؛)1( و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم 

تا یکدیگر را بشناسید.

که وحدت اسلامی را خدشه‌دار کند. هرچند که 
وحدت ملی و نژادی دارای اهمیت است، اما این 
امر مانع از آن نمی‌شــود کــه تمام نژادها تحت 
یک حکومت و ملت واحد قــرار گیرند. فراتر از 
ایــن، تمام ملت‌ها، با وجود اختلاف نژاد، زبان و 
سایر اختلافات طبیعی و غیرطبیعی، باید از یک 

وحدت الهی برخوردار باشند.
ملت‌های مختلف باید در ســایه پرســتش 
خداوند یگانه با هم متحد گردند. خداوند، در سایه 
خداپرستی، الفتی را میان مؤمنان به وجود آورد و 
آن را بالاترین نعمت برای خود شمرد. کسانی که 
از این نعمت بهره‌مند می‌شوند، باید به پاس این 
نعمت عظیم الهی، این ارتباط‌های دینی و مذهبی 

تشــیع  متعالی  مکتب  نقش 
اســامی  انقلاب  پیروزی  در 
انقلابی  جنبه‌هــای  تمام  در 
نمود  مــردم  و  خمینی  امام 
همان  از  انقــاب  این  دارد. 
قیام  الگوهای  اساس  بر  ابتدا 
گرفت.  شــکل  حسین  امام 
محــور ســخنرانی‌های امام 
در ســال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ 
در مدرســه فیضیه و مسجد 
اسلام  که  بود  اعظم، خطراتی 

را مورد تهدید قرار داده بود.

مراسم خاکســپاری جوسلسون در ژانویه 
۱۹۷۸ مراســمی آرام بود. لاسکی در نامه‌ای 
به هوک نوشت: »اگر او ۱۴ سال پیش، یعنی 
همان موقع که قلبش را عمل کردند، مرده بود، 
تشــییع جنازه‌اش یک رویداد اروپایی و غربی 
می‌شد – هزاران نفر برای بدرقه‌اش می‌آمدند.« 
به گفته دایانا خود لاسکی »در مراسم مایکل 

و مرتب به آنجا سفر می‌نمود. او بورسیه‌هایی 
به دانشمندان و روشنفکران آفریقایی پیشنهاد 
می‌داد و دولت‌هایشان به شرطی اجازه خروج 
می‌دادند که هرگز بازنگردند )از خلاص شدن 
از شر آن‌ها خوشــحال بودند(. پس کاری که 
جک ناخواســته انجام می‌داد، تبعید آنان بود. 
اگر ادعاهای کشورت را عیناً باور کنی، طبیعی 

است که گرفتار آشفتگی شوی.«
فرانــک ویزنر در ســال ۱۹۶۵ دســت به 
خودکشــی زد، او هرگز از فروپاشــی عصبی 
خویش پس از شکست انقلاب مجارستان بهبود 
نیافت. ســایر خودکشی‌ها شامل رویال تایلر– 
یکی از چشمگیرترین همکاران نخستین آلن 
دالس که در ۱۹۵۳ خودکشی کرد – و جیمز 
فارستال – وزیر دفاع پس از جنگ جهانی دوم و 
یکی از طراحان بازوی اقدام مخفی آمریکا که در 
۱۹۴۹ خود را کشت – می‌شد. فیلیپ گراهام، 
ناشر واشنگتن پست، نیز در ۱۹۶۳ با شاتگان 
به زندگی خود پایان داد. جوزف آلسوپ به آیزایا 
برلین گفــت: »او تمام‌وقت در پی عادی‌ترین 
نــوع موفقیت بــود. در بزرگ‌ترین مقیاس به 
آن رسید. و ســپس، به گونه‌ای، همه‌چیز در 
دهانش به خاکســتر تبدیل شد.« این سخن 
سنگ‌نوشــتی برای همه آنان به شمار می‌رود 

به گفته دایانا خود لاســکی »در مراسم مایکل حاضر شد و همه 
توجه‌ها را دزدید.« همچنین فردی به نمایندگی از سازمان سیا آنجا 
حاضر بود و در آن لحظات می‌خواست مدال خدمت مایکل را به دایانا 
بدهد. دایانا گفت: »این کار بسیار غیرآلمانی بود. انگار می‌گفتند 
تو این کار را برای گرفتن نشان انجام دادی، درحالی که هیچ چیزی 
به اندازه این حرف دور از حقیقت نیســت. من قبولش نکردم.«

حاضر شد و همه توجه‌ها را دزدید.« همچنین 
فردی به نمایندگی از سازمان سیا آنجا حاضر 
بود و در آن لحظات می‌خواست مدال خدمت 
مایکل را به دایانا بدهد. دایانا گفت: »این کار 
بسیار غیرآلمانی بود. انگار می‌گفتند تو این کار 
را برای گرفتن نشان انجام دادی، درحالی که 
هیچ چیزی به اندازه این حرف دور از حقیقت 
نیست. من قبولش نکردم.« دایانا همچنان در 
آپارتمانش در پلاتو دو شامپل زندگی می‌کرد، 
در میان یادگاری‌ها و عکس‌هایی از آن روزهای 
پرشــور، روزهایی که کنگره آزادی فرهنگی 
برایش مانند انقلاب فرانسه یا جنبش آکسفورد 
یا صد روز اول دولت کندی بود. او گفت مایکل 
»برای کنگره زندگی کرد و درنهایت برای آن 

نوین روشــنگری«، به قضاوت‌های محرمانه خود 
دست می‌زدند. یک کهنه‌کار سازمان سیا در این 
باره گفت: »آن‌ها هر دو وجه را با هم می‌خواستند؛ 
هم در ســایه‌ها با شــیطان گام بردارند و هم در 
آفتاب قدم بزنند.« برای بسیاری، این تضاد بسیار 
بزرگ بود. مدافعان جنگ ســرد، به گونه‌ای خود 
نیز قربانیان آن بودند، قربانیانی که دوگانگی‌های 
اخلاقی، »بازی بزرگ« آن‌ها را به تباهی کشاند.

در ســال‌های پایانی کنگره، جک تامپسون 
– شــاگرد سابق جان کرو رنسم که بعدها سکان 
»اس‌اس فارفیلد« )لقبی که از ســوی ســازمان 
ســیا به بنیاد فارفیلد داده شده بود( را در دست 
گرفت – به گفته جیســون اپســتین، »وسواس 
نجات آفریقایی‌ها از دســت روس‌ها را پیدا کرد 

مرد. آن دوران بهترین دوران زندگی من بود. آن 
سال‌ها فوق‌العاده بودند.«

و اما سرنوشت آن »انجمن برادری« چه شد، 
آن »باشگاه درونیِ مردانی که خود را فراتر از مردم 
عادی و وطن‌پرســت‌تر از همه می‌دانستند«، آن 
اقلیت کوچکی که چیزی می‌دانستند که دیگران 
باید می‌دانســتند اما نمی‌دانستند و به نام »عصر 

مراسم خاکسپاری 
جوسلسون
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)یعنی این سخن را می‌توان روی سنگ قبر همه 
آن‌ها نوشــت( پشت این »تاریخ واکاوی‌نشده 
»روزهای طلایی« اطلاعات آمریکا«، حقیقتی 
به مراتب ویرانگرتر نهفته بود: همان افرادی که 
دانته می‌خواندند و به )دانشگاه( ییل می‌رفتند 
و از مدنیــت دم می‌زدند، نازی‌ها را به خدمت 
گرفتند، نتایج انتخابات دموکراتیک را دستکاری 
کردند، ال‌اس‌دی به ســوژه‌های ناآگاه دادند، 
نامه‌های هزاران شهروند آمریکایی را باز کردند، 
دولت‌ها را سرنگون ساختند، از دیکتاتوری‌ها 
حمایت کردند، برای ترور نقشــه کشــیدند و 
فاجعه خلیــج خوک‌ها را طراحی کردند. یک 
منتقد پرســید: »به نام چه چیزی؟ مدنیت؟ 

بلکه امپراتوری.«

ستاره‌های قابل اعتماد در سیاست اسرائیل بود، در 
سن بیست و هشت سالگی از طرف حزب لیکود 
به ریاســت شورای کریات ملاخی انتخاب شد و 
به عنوان جوان‌ترین رئیس شــورا در اسرائیل نام 
گرفت. کاتســاو به عنوان یک آدم شگفت‌انگیز، 
درست‌کار و دوســت واقعی برای من ظاهر شد. 
در چهارچوب آن بازدید کاتســاو برای ملاقات با 
وزیر حمل‌ونقل و هواپیمایی شوروی، پانیوکوف 
من را دعوت کرد. این دو درباره جزئیات امکانات 
پرواز مهاجران به صورت مستقیم از اتحاد جماهیر 
شوروی به اسرائیل صحبت کردند. چیز عجیبی 
بود و تمام تماس‌ها با لجستیکِ عملیات مهاجرت 
به اسرائیل روشن نبود. شوروی‌ها اصرار داشتند 
و به شرکت »ال‌عال« )هواپیمایی اسرائیل( اجازه 

ندادند که پرواز مستقیم به اسرائیل انجام دهد.

طریــق به مهاجرت یهودیان به اســرائیل ضربه 
بزنند، وجود داشت.

هر کســی که به این شــرایط نگاه می‌کرد 
فوراً به این نتیجه روشــن می‌رســید: فوراً باید 
ســلطه این بوروکراســی را متوقف کرد. تنها و 
منطقی‌ترین راه‌حل، پرواز مستقیم مهاجران به 
اسرائیل بود. این‌چنین از سختی‌های غیرضروری 
که به طور چشمگیری آمدن یهودیان به اسرائیل 
را کاهش داده بود جلوگیری می‌شد و لازم نبود 
از اردوگاه‌های حمل‌ونقل طاقت‌فرسا ]برای آنها[ 
اســتفاده کرد. همچنین اگر شوروی‌ها به دلایل 
تاریخی از دادن مجوز به شرکت »ال‌عال« برای 
فرود در کشورشان امتناع می‌کردند، مشکلی برای 
تأسیس شرکت تابعه که هواپیماها را اجاره کند و 

این کار را انجام دهد وجود نداشت.


